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میراثی که در سکوت فرو می‌ریزد
بازار سـنتی سـیرجان فصول سـرد گذشـته 
در  سـقف‌ها  ریـزش  خطـر  چالـش  بـا  را 
بارندگی‌هـای شـدید و اندکـی فرونشسـت 
و ریـزش پشـت سـر گذاشـت. توقـع ایـن 
بـود کـه در فصـل گـرم کویـر که خبـری از 
بارندگـی نیسـت ایـن اثـر تاریخـی زنـده بـا 
سـرعت مرمت اصولی شـود امـا در همچنان 
بـرای  تـا  انفعـال می‌چرخـد  پاشـنه‌ی  بـر 
دومیـن بار فرصت سـوزی شـود و تـازه پاییز 
کـه برسـد مثـل سـال گذشـته اداره میراث  
فرهنگـی یـادش بیایـد کـه این شـرایط هم 
بـرای حفظ ایـن اثر تاریخـی و هچنین برای 
کسـبه و مردمـی که زیرش تـردد می کنند، 

اسـت! خطرناک 
بـه گفته‌ی کسـبه هـم اکنون بیشـتر از یک 
مـاه اسـت که در وسـط معبـر بازار داربسـت 
فلـزی گذاشـته‌اند و ایرانیـت چیده‌انـد برای 
مرمـت هم خبری از کار نیسـت که نیسـت!

متولیـان  پـاس‌کاری  معتقدنـد  کسـبه 
چندگانـه‌ی ایـن اثـر تاریخـی از قبیـل اداره 
میـراث فرهنگـی و اداره اوقـاف و شـهرداری 
و صاحبـان حجره‌ها، آخرسـر کار دسـت این 
سـازه‌ی تاریخـی می‌دهـد. سـتون‌های ترک 
و سـقف‌های  فرتـوت  طاق‌هـای  و  خـورده 
نیمـه ریختـه، حـالا هـم به چشـم مـی آید.

از طرفی مضحک آنجاسـت که متولی حفظ 
سـیمای تاریخـی بـازار سـنتی خـودش بـه 
نمـای گنبدها با ایرانیت و داربسـت خدشـه 

وارد کـرده و رفتـه حاجـی حاجـی مکه! 
اهمال تا به کی؟!

بازار سـنتی سـیرجان، به عنـوان قلب تپنده 
و شناسـنامه‌ی هویتـی ایـن شـهر کویـری، 
امـروز نـه تنهـا محـل داد و سـتد، کـه بـه 
»فرسـایشِ  و  »سـوءمدیریت«  از  نمـادی 
عمـدیِ آثـار تاریخـی« بدل شـده اسـت. در 
حالـی که فصول سـرد سـال، بـا چالش‌های 
ریـزش سـقف و خطـرِ فرونشسـت، زنـگ 
خطـر را بـرای ایـن بنـای ارزشـمند بـه صدا 
درآورده بـود، انتظـار می‌رفـت با فرا رسـیدن 
فصل گرم و خشـک کویـر، »نهضت مرمت« 

جایگزیـنِ »تـرس از بارندگـی« شـود. امـا 
تقویـم مسـوولان  افسـوس کـه گویـی در 
سـیرجان، فصـلِ کار و همـت، هرگـز فـرا 

نمی‌رسـد.
داربسـت‌هایی کـه بـه جـای مرمـت، 

»مانع« هسـتند تنهـا 
امـروز اگـر گذرتان بـه بازار سـیرجان بیفتد، 
بـا صحنـه‌ای مضحـک و تاسـف‌بار مواجـه 
می‌شـوید؛ داربسـت‌هایی کـه بیـش از یـک 
رهـا شـده‌اند  اصلـی  معبـر  در  اسـت  مـاه 
و ایرانیت‌هایـی کـه بـه جـای حفاظـت از 
تهدیـدی  بـه  خـود  فرسـوده،  سـقف‌های 
بـرای نمـای تاریخـی بـازار تبدیـل شـده‌اند. 
ایـن »مرمـتِ صـوری«، نـه تنهـا دردی را 
دوا نکـرده، بلکـه بـا مسـدود کـردن مسـیر 
کسـبه و مخدوش کردن سـیمایِ گنبدهای 
تاریخی، تنها نشـانی از »رفع تکلیف« اسـت. 
گویـا مسـئولان مربوطـه، پس از نصـب این 
داربسـت‌ها، راهـی »حاجـی حاجـی مکـه« 
شـده و بـازار را بـه حـال خـود رهـا کرده‌اند.
پـاس‌کاری متولیـان؛ بـازی بـا جـانِ 

مـردم و هویـتِ شـهر
مشکل اصلی بازار سـیرجان، تنها فرسودگیِ 
مصالـح نیسـت؛ بلکـه فرسـودگیِ »اراده‌ی 
مدیریتـی« اسـت. میـانِ تعددِ متولیـان – از 
اداره میـراث فرهنگـی گرفته تـا اداره اوقاف، 
بـازار   – خصوصـی  مالـکان  و  شـهرداری 
»پاس‌کاری‌هـای  چرخ‌دنده‌هـایِ  زیـر 
اداری« خـرد می‌شـود. طاق‌هـای فرتـوت و 
سـتون‌های ترک‌خـورده کـه هر لحظـه بیمِ 
فروپاشی‌شـان مـی‌رود، شـاهدِ عینـیِ ایـن 
قصـور سیسـتماتیک هسـتند. کسـبه بـازار 
کـه در خـط مقـدمِ ایـن خطـر قـرار دارنـد، 
بـه سـتوه آمده‌انـد؛ چرا کـه می‌داننـد وقتی 
پاییز از راه برسـد، دوباره همان نمایشـنامه‌ی 
تکـراری اجـرا خواهد شـد: میـراث فرهنگی 
با دسـتپاچگیِ کاذب، هشـدارهای کلیشه‌ای 
می‌دهـد و پلاسـتیک و نایلـون رو پشـت بام 
بـازار کشـیده می‌شـود و مسـوولانِ ذی‌ربط، 
بـاز هم به جـای »عمل«، به »توجیـه« روی 

می‌آورنـد.

مسوولیتِ ناپذیریِ سرپرسـت اداره ی 
میراث و سـکوتِ فرماندار

در ایـن میـان، نقـشِ سرپرسـت اداره میراث 
فرهنگـی سـیرجان، به وضـوح غیرقابل دفاع 
اسـت. این سـطح از انفعـال در برابـرِ تخریبِ 
فرهنگـی  مهم‌تریـن سـرمایه‌هایِ  از  یکـی 
شـهر، سـؤالی بـزرگ را در ذهن شـهروندان 
ایجـاد می‌کنـد: اگـر اداره میـراث فرهنگـی 
در برابـر »میـراث« مسـئول نیسـت، پـس 

وظیفـه‌ی اصلـی ایـن نهاد چیسـت؟ 
امـا نقـد اصلـی متوجـه شـخص فرمانـدار 
سـیرجان اسـت. فرمانـداری کـه بـه جـای 
تعارفـات اداری و حفظِ مدیران ناکارآمد، باید 
پاسـدارِ حقوقِ شـهروندان و هویـتِ تاریخیِ 
این شـهر باشـد. تداومِ حضور آقای حسـینی 
بر مسـندِ اداره میراث، نه تنها فرصت‌سـوزیِ 
بلکـه  اسـت،  بـازار  مرمـت  بـرای  دوبـاره 
دهن‌کجـیِ آشـکار بـه دلسـوزان و بدنـه‌ی 

کارشناسـیِ میـراث فرهنگی اسـت.
فرماندار محترم سیرجان!

آیـا بایـد منتظر بمانیم تا سـقفِ بازار بر سـر 
یـک کودک یـا کاسـبِ بی‌گناه فـرو بریزد تا 
تلنگـری برای تغییرِ ایـن مدیریتِ ضعیف به 
شـما وارد شـود؟ »ترمیمِ مدیریتی« در اداره 
میراث فرهنگی سـیرجان، مقـدم بر »مرمتِ 
فیزیکـیِ« بازار اسـت. بازار سـنتی سـیرجان 
نیازمنـد مدیـری از جنسِ »عمل« و دلسـوز 
از بدنـه‌ی خـودِ میـراث فرهنگـی اسـت، نـه 
مدیـری که با نصبِ چند ایرانیت و داربسـت، 
گمـان کند به وظیفـه‌اش عمل کرده اسـت.

ایمـان داشـته باشـید کـه تاریـخ، عملکـردِ 
شناسـنامه‌ی  از  حفاظـت  در  را  مسـوولان 
سـیرجان ثبت می‌کند. این انفعالِ شـرم‌آور، 
در حافظـه‌ی تاریخـی مـردم این شـهر باقی 
خواهـد مانـد. یـا همیـن امـروز بـرای نجاتِ 
بـازار و اصالحِ سـاختار مدیریتـی میـراث 
فرهنگـی اقـدام کنیـد، یـا منتظر باشـید تا 
در فصـلِ بارندگـیِ پیـش‌رو، در میـانِ آوارِ 
»تنبلی‌هـا و بی‌تدبیری‌هـا«، نـامِ خـود را به 
عنوانِ کسـی که بازارِ سـیرجان را به دسـتِ 

فراموشـی سـپرد، ثبـت کنید.

بحران جاده‌های شهرستان سیرجان نماد عقب ماندگی اداری

سقف‌های ایرانیتی ، مهمانان جا خوش کرده  در بازار  گنبدی سیرجان استاندارِ کدام  توسعه؟

شـرایط جاده‌های شهرسـتان سـیرجان وخیم اسـت. آسـفالت‌های فرسـوده که  خودروها را مسـتهلک 
می‌کننـد و همچنیـن موجـب اخلال در رانندگـی کامیون‌ها برای خلاف رفتن و در لاین سـرعت ماندن 

بـرای حفظ لاسـتیک‌های گران‌شـان‌ می شـود و موجـب تصادفات فراوان و خسـارات جانـی و مالی.
از طرفی نماینده سـیرجان چندین بار با آوردن افرادی از وزارت راه به سـیرجان و نشـان داد شـرایط و 
دیـدار بـا شـخص فرزانـه صادق وزیـر راه دنبال حل مشـکل بوده اما همچنـان اتفاقی نیفتـاده. از طرفی 
دولـت دو اداره و بروکراسـی در حـوزه‌ی راه دارد. یکـی اداره راه و شهرسـازی و دیگـری اداره حمل و نقل 
جـاده و راهـداری. خروجـی ایـن دو اداره در سـیرجان چـه بـوده؟ آفتابـه لگن هفت دسـت شـام و نهار 

هیچی! 
جاده‌هـای شهرسـتان سـیرجان سال‌هاسـت کـه از مرحلـه »نیـاز به ترمیـم« عبور کـرده و بـه مرحله 
لکه‌گیری‌هـای  رهاشـده،  دسـت‌اندازهای  فرسـوده،  آسـفالت‌های  رسـیده‌اند.  مسـتقیم«  »تهدیـد 
بی‌کیفیـت، شـانه‌های خاکی و نبود رسـیدگی مسـتمر، امروز فقط یک نارضایتی سـاده بـرای رانندگان 
نیسـت؛ این وضعیت مسـتقیماً به اسـتهلاک خودروها، خسـارت مالی مردم، اخلال در تردد کامیون‌ها و 
افزایش احتمال تصادف منجر می‌شـود. در محورهایی که باید روان، ایمن و اسـتاندارد باشـند، رانندگان 
ناچارنـد بـرای حفظ لاسـتیک‌های گران‌قیمت و جلوگیری از آسـیب بیشـتر، رفتارهای پرخطـر از خود 
نشـان دهنـد؛ از جملـه مانـدن در لاین سـرعت، تغییر مسـیرهای ناایمـن و حتی تخلف‌هایـی که خودِ 

ایـن وضعیت نابسـامان بـه آن دامـن می‌زند.
واقعیت این اسـت که وقتی زیرسـاخت جاده‌ای فرسـوده باشـد، راننده را نباید فقط با تابلوهای هشـدار 
و توصیه‌هـای کلـی مسـوولیت‌پذیر دانسـت. جـاده‌ای کـه خـودش ناایمـن اسـت، راننـده را به سـمت 
انتخاب‌هـای ناایمـن هل می‌دهد. نتیجه روشـن اسـت: تصادف، خسـارت، انسـداد مسـیر، و در مواردی 
تلفـات جانـی. دربـاره محورهای سـیرجان نیز شـواهد خبری موجود نشـان می‌دهد که ایـن جاده‌ها در 
زمـره محورهـای پرحادثـه اسـتان کرمان قـرار گرفته‌اند. خبرگزاری‌هـا از جمله خبرهایی دربـاره حادثه 
مرگبـار محـور سـیرجان–کرمان با ۹ کشـته و یک مصدوم منتشـر کرده‌انـد؛ آماری کـه اگرچه مربوط 
بـه یـک حادثـه خـاص اسـت، امـا به‌خوبی نشـان می‌دهـد این مسـیرها بـا یک بحـران ایمنـی جدی 

هستند. روبه‌رو 
در چنیـن شـرایطی، سـؤال اصلی ایـن اسـت: خروجی دو سـاختار مـوازی حـوزه راه در 

چیست؟   سـیرجان 
از یـک سـو اداره راه و شهرسـازی و از سـوی دیگـر اداره راهـداری و حمل‌ونقـل جـاده‌ای؛ دو نهاد که هر 
کـدام بخشـی از مسـوولیت را بـر عهده دارند، اما در عمـل مردم فقط با نتیجه سـروکار دارند: جاده‌هایی 
کـه فرسـوده‌اند، اقداماتـی کـه یـا دیرهنگام‌انـد یـا نمایشـی، و مشـکلاتی کـه سـال‌ها تکرار می‌شـوند 

بی‌آنکـه حل شـوند.
ایـن همـان نقطـه‌ای اسـت که افکار عمومـی با طعنه می‌گویـد: »آفتابه لگن هفت دسـت، شـام و ناهار 
هیچی«. یعنی سـاختار هسـت، عنوان هسـت، بروکراسـی هست، جلسـه هست، گزارش هسـت؛ اما در 
میـدان عمـل، خروجـی ملمـوس برای مـردم دیده نمی‌شـود. اگر هـدف ایـن دو اداره، ارتقـای ایمنی و 
کیفیـت راه‌هاسـت، مـردم حق دارند بپرسـند چـرا هنوز وضعیت بعضـی جاده‌های شهرسـتان به‌قدری 

فرسـوده اسـت کـه نـه فقط خودرو سـواری، بلکه کامیـون‌دار و راننده حمل‌ونقل سـنگین هـم در آن با 
اسـترس و خطر رانندگـی می‌کند؟

گزارش‌هـای موجـود از سـوی منابع رسـمی و رسـانه‌ای نشـان می‌دهد کـه برای محورهای سـیرجان و 
اطـراف آن، از جملـه کرمان-سـیرجان و سیرجان-شـهربابک، عنوان محور حادثه‌خیز به‌کار رفته اسـت. 
این یعنی مسـاله، ادعای احساسـی شـهروندان نیسـت؛ یک واقعیت ثبت‌شـده و تکرارشـونده اسـت. در 
کنـار ایـن، خبرهای رسـمی درباره انسـداد مسـیرها در شـرایط جوی نامسـاعد نیز نشـان می‌دهد این 
جاده‌هـا در برابـر بحران‌هـای طبیعـی هـم تـاب‌آوری کافی ندارنـد. جاده‌ای کـه با یک بـارش، یخ‌زدگی 

یـا فشـار ترافیکی دچـار اختلال جدی می‌شـود، جاده‌ای اسـتاندارد و ایمن نیسـت.
در ایـن میـان، نقـش نماینده سـیرجان و پیگیری‌هـای او نیز قابل انکار نیسـت. طبـق داده‌هایی که در 
جسـت‌وجوی وب دیـده شـد، او چندیـن بار بـرای جلب توجـه مسـوولان وزارت راه و بازدید از شـرایط 
جاده‌هـا اقـدام کـرده اسـت. دیدار بـا وزیـر راه و آوردن مسـئولان مربوطه به سـیرجان، در ظاهر نشـانه 
پیگیری اسـت؛ اما افکار عمومی یک سـؤال سـاده دارد: نتیجه چه شـد؟ اگر بازدید، جلسـه و قول داده 
شـده اما در میدان هیچ تغییر محسوسـی رخ نداده، پس باید پذیرفت که مسـئله در سـطح »پیگیری 

نمایشـی« باقی مانده است.
در چنیـن وضعـی، مسـوولیت مسـتقیم پاسـخ‌گویی بـا فرمانـداری شهرسـتان  و اسـتانداری اسـت. به 
ویـژه بـرای محمدعلـی طالبی شـخص اسـتاندار که خود را توسـعه‌گرا معرفی کـرده؟ اما چـرا خبری از 
این توسـعه در سـیرجان نیسـت؟  اسـتانداری کرمان و فرمانداری سـیرجان وقتی جاده‌های شهرستان 
بـه محـل تکـرار خطـر و خسـارت تبدیـل شـده‌اند، ایـن دم و دسـتگاه اداری طویـل بایـد به‌عنـوان 
هماهنگ‌کننـده اصلـیِ دسـتگاه‌های اجرایی، پیگیر نتیجه واقعی باشـد؛ نـه صرفاً شـنونده گزارش‌های 
اداری. مـردم انتظـار دارنـد که میان »قـول« و »عمل« فاصله نیفتد. اگر پس از این همه هشـدار، بازدید 
و مکاتبـه، هنـوز تغییر ملموسـی در کیفیـت راه‌ها دیده نمی‌شـود، این یعنی مدیریت بحران در سـطح 

شهرسـتان دچـار ضعف جدی اسـت.
مسـاله فقـط آسـفالت نیسـت؛ مسـاله، بی‌اثر شـدن سـاختارها در برابـر یک نیـاز فوری عمومی اسـت. 
وقتـی جـاده خراب اسـت، تصـادف زیاد می‌شـود. وقتی تصادف زیاد می‌شـود، اعتماد مـردم به مدیریت 
کاهـش پیـدا می‌کنـد. و وقتـی اعتماد از بین بـرود، حتی پروژه‌هـای بعدی هم با تردید دیده می‌شـوند. 
سـیرجان امروز نیازمند یک تصمیم جدی اسـت: نه جلسـه بیشتر، بلکه اقدام سـریع، جدول زمان‌بندی 
شـفاف، تخصیص بودجه قابل پیگیری، معرفی نقاط حادثه‌خیز، و گزارش عمومی از اینکه هر دسـتگاه 

دقیقاً چـه کرده و چه نکرده اسـت.
مـردم سـیرجان دیگـر بـا وعـده آرام نمی‌شـوند. جاده‌هـای ایـن شهرسـتان بـه جـای وعـده، چـاره 
می‌خواهنـد؛ بـه جـای عکس یـادگاری، عملیـات واقعـی؛ و به جـای بروکراسـی چندلایه، پاسـخ‌گویی 
شـفاف. اگـر مدیریتـی هسـت، بایـد در خروجی دیده شـود. اگر خروجی نیسـت، باید پرسـید این همه 

سـاختار برای چیسـت؟


